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  پيشگفتار

نامه در صدد بيان عشق انسان به خدا در نظر عـارف عظـيم الشـان محـي الـدين عربـي و        اين پايان

حكيم متاله ملاصدرا مي باشد و انتخاب اين دو شخصيت به خاطر بزرگي و عظمتي است كـه ايـن   

  .دو در مسير عشق الهي داشته اند و تاثيرات قابل توجهي هم بر رهپويان اين راه هدايت گذاشته اند

الدين ملقب به شـيخ اكبـر،    محمدبن علي بن محمدبن احمد بن عبداالله حاتم طايي معروف به محي

رفـت و  » ليهاشـبي «از شهرهاي اسپانيا به دنيا آمد، در كودكي با خانواده اش به » مرسيه«ق در .ه 560

در اين شهر به علوم عصر خود آگاهي يافت و در جواني به تصوف گراييد و با بسـياري از مشـايخ   

عصر خود ديدار كرد، او از پركارترين نويسندگان دنياي اسلام اسـت و هـيچ نويسـنده اي از قبيـل     

سالات او عرفـان  كندي، ابن سينا و غزالي در كثرت تاليفات با او برابري نمي كنند، موضوع اصلي ر

و حالات و واردات و تجارب قلبي اوست ،او با خلق اين آثار، بنياد نظام فكري را براساس تجارب 

و از مهمترين آنهـا  [عرفاني استوار ساخت كه هنوز هم محور بينش هاي عرفاني جهان اسلام است 

در دمشـق در   ق.ه 638او سـرانجام در   ]مي توان به فتوحات مكيه و فصـوص الحكـم اشـاره كـرد    

  ).176، 1377) 2(يثربي ، (گذشت 

در مـورد ابن عربي تناقض گويي هايي وجود دارد كه آيه االله جوادي آمـلي اينگونـه بـه آن اشــاره    

داوري هاي گوناگون پيرامون ابن عربي از زمـان شـهرتش تـاكنون از صـاحبان مـذاهب و      «مي كند 

قهر دارد، بعضي او را در بالاترين درجـه عصـمت   نحله ها فراوان است، هر كسي از ظن خود با او 

و شـهيد  ) 73-4، ص1373جـوادي آملـي،   (» مي ستايند و برخي او را در حد زنادقه مـي شناسـند  

محي الدين از عجايب روزگار است، انساني اسـت شـگرف و بـه همـين دليـل،      «مطهري مي گويد 

مل و قطب الاقطـاب مـي خواننـد و    اظهار عقيده هاي متضادي درباره اش شده، برخي او را ولي كا

  ).114، 1366مطهري، (» بعضي ديگر تا حد كفرش تنزل مي دهند



اين اختلاف نه تنها بر سر مذهب او بلكه در مورد عرفان و مباني توحيدي ايشان هـم بـوده اسـت،    

درست است كه ظاهر برخي از مطالب او خلاف عقيده اماميه است ولي بسـياري از بزرگـان شـيعه    

چون در شـام تقيـه شـديد    «آن را تقيه مي دانند از آن جمله قاضي نوراالله شوشتري مي گويد علت 

بود و كسي جرات دم زدن از تشيع را نداشت، لهذا شيخ اكبر مجبور بوده اسـت كـه ولاي خـود را    

و بسـياري از بزرگـان   ) 164، ص1363آيتـي ،  (كتمان كند و كتب خود را برطريق عامه سير نمايـد  

انند ابن فهد حلي، شيخ بهايي، محقق فيض كاشاني، محدث بزرگ محمدتقي مجلسي اول شيعه هم

  .قاضي نورالدين تستري، محدث نيشابوري، محدث سيدجزائري به شيعه بودن او اصرار دارند

  )111، ص1384راعي نژاد، (

زمانهـاي  محي الدين بسيار به تشيع نزديك است، اصولا در صدر اول و «علامه طباطبايي مي گويد 

پيشين، مساله تشيع صورت ديگري داشت و غالبا بزرگان از علما و عرفا در حقيقت شيعه بوده انـد  

ولي ناچار از نقطه نظر ضرورت تقيه مي كردند و سعي مي كردنـد كـه آن حقيقـت را بطـوري كـه      

مـي   مصادم با مزاحمت هاي خارجي نگردد در خود حفظ كنند و لذا باكتمان به شكلي خود را نگه

  )263طهراني، بي تا،ص (داشتند و از اشاعه اش مگر به رمز و اشاره خودداري مي كردند 

مرحوم سيدعلي قاضي ، عارف بزرگ، با صراحت بيان داشته است كه محال است كسي بـه مرحلـه   

كمال برسد و حقيقت ولايت بر او مشهود نگردد و اگر وصول به توحيد فقط از راه ولايـت امكـان   

، چرا كه ولايت و توحيد يكي است، پس بايـد ابـن عربـي را شـيعه اي نـاب دانسـت و       پذير است

افكاري از او كه مطابق با افكار اهل سنت است را بايد صرفا تقيه اي پنداشـت، چـرا كـه در بـاطن     

  )115، ص 1384راعي نژاد، . (شيعه اي ناب بوده است

در شـيراز  . ق.ه 980يـا   979در سـال  و محمدبن ابراهيم صدرالدين شيرازي معروف بـه ملاصـدرا   

متولد شد و بعد از فوت پدر به اصفهان آمد و علوم نقلي را نزد استادان بزرگي چون شيخ بهـايي و  



ميرداماد تلمذ كردو خود از اعجوبه هاي زمان و افتخار حكماي دوران شد، علاقه وافر او به عرفـان  

سـاده موجـب شـد كـه جمعـي بـه دشـمني         و اصرار وي در بيان حقايق عرفان به زبـان سـليس و  

سـال از   15سال و به قولي  7برخاستند و اين حكيم فرزانه براي دوري از قيل و قال زمانه ، بالغ بر 

عمر خود را در قريه كهك نزديك قم به سر برده و به تفكرات عميق و بـه تهـذيب نفـس و تزكيـه     

چهارگانـه در شـاهكار جاودانـه خـود      پرداخته است، و اصول و مباني خويش را در قالب سفرهاي

الحكمه المتعاليه في الاسفار الاربعه بيان كرده است، او با ايجاد وحدت ميان مكاشفه عرفاني و قرآن 

و برهان، مشرب جديدي تاسيس كرد كه نقطه عطفي در تاريخ عرفان و فلسفه محسوب مي شـود،  

شناسـي تعريـف كـرد، بطـوري كـه در       او سفرهاي چهارگانه عرفاني را در قلمرو معرفت و هستي

موارد حساس نه تنها مطلب وي مطابق گفته عرفاست، بلكه الفـاظ و تعـابير نيـز عـين تعـابير آنـان       

است، لكن گاهي نام برده مي شود و گاهي بي نام نقل مي شود، در بيان عرفـا نـه تنهـا تشـويق بـه      

بـه عنـوان حجـاب تلقـي شـده      مجاهدت نفس و ترغيب به مكاشفه شده بلكـه راه نظـر و برهـان    

در بيان صدرا نيز با برهان صرف حقايق شناخته نمي شود، همـانطور  ) 272، ص 1385اسكندري، (

  )366،ص 7، ج1378ملاصدرا، . (كه عرفان بدون برهان كافي نيست

موسـوم اسـت، آميختـه اي از روش    » حكمـت متعاليـه  «شيوه بحث در منهج فلسفي ملاصدرا كه به 

است و از مفاهيم و معارف ديني هم بهـره گرفتـه اسـت و ميـان حكمـت برهـاني،        برهان و عرفان

او در مـوارد بسـيار بـا    ) 272، ص1385اسـكندري،  (عرفاني و ايماني هماهنگي ايجـاد مـي نمايـد    

خشوع و خضوع در مقابل ابن عربي سر فرود آورده است و در آثـارش او را بـه صـفاتي توصـيف     

ها جايگاه ابن عربي را در نظام فكري صدرا نشان مي دهد، پاره اي از كرده كه دقت در هر يك از آن

شيخ عارف صمداني رباني، شيخ ما كه خدا از او راضي باد، شـيخ عـارف   : اين توصيفات عبارتند از

متاله، شيخ كامل قدوه المكاشفين، شيخ عارف، سبحاني، شيخ اكبر، شيخ محقـق و حتـي مـي تـوان     



ه خصوص الاسفار الاربعه ناظر به مبرهن ساختن حقايقي است كـه ابـن   گفت غالب آثار ملاصدرا ب

عربي از طريق كشف و شهود بدان دست يافته اسـت، از ايـن رو برخـي محققـان، كتـاب الاسـفار       

نـدري ابيانـه،   (الاربعه را به منزله شرحي به فصوص الحكم و فتوحات مكيه ابن عربي دانسـته انـد   

  ) 3-4، ص1386

فات از ابن عربي كه در جايگـاه پـدر عرفـان نظـري قـرار دارد و تـاثيرات عميـق        با اين همه توصي

ملاصدرا از او به خصوص در مقوله عرفان بر آن شديم تا عشق انسان به خدا را در نظرات ايـن دو  

  .جستجو كنيم

در اين مسير از كتابهاي ارزشمند اين دو شخصيت عظيم همچون فتوحات مكيه، فصوص الحكم و 

    .ايم استفاده كرده... و اسفار اربعه، مفاتيح الغيب و تفاسير و  شروح آن



 
 

 چكيده

نگارنده در اين نوشتار با توجه به اهميت عشق دردين ، فلسفه و عرفان اسلامي و نقش كليدي آن 

در تربيت انسان، مسئله عشق را در تفكرات پدر عرفان نظري، ابن عربي و حكيم متأله، ملاصدرا 

پردازد، در اين  ي اش صبغه عرفاني داشته و بطور خاص متأثر از ابن عربي است ميكه آثار فلسف

مسير بعد از بيان معاني لغوي و اصطلاحي عشق و جايگاه آن در قرآن و سنت بر امكان عشق الهي 

صحه عقلي و نقلي گذاشته مي شود و بعنوان اصل مهم در تفكر ابن عربي و صدرا در ادامه به بيان 

مولفه ها و مراحل و انواع عشق و آداب آن پرداخته مي شود و بر نقش عشق مجازي براي ادي و بم

رسيدن به عشق الهي تاكيد مي شود و محرمان عشق الهي و انسان كامل كه به مراتب بالاي عشق 

د و ائمه عليهم السلام تاكي) صلي االله عليه و اله(الهي رسيده اند بيان مي شود و به نقش پيغمبر اكرم 

مي شود و در آخر ثمرات عشق الهي در زندگي از تزكيه و تربيت تا ظهور كرامات انساني بيان 

  .شود مي
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  عشق ، حب، تجلي، وحدت وجود، قطب، غوث و انسان كامل
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  مقدمه

سپاس و ستايش خداوندي را كه با نفس رحماني خويش، جهان را به عشق آفريد و رابطه عشـق و  

  .محبت با انسان را ابتدا خود، با دميدن روح خود در او گشود

تـا،   حافظ، بي(  فتنه انگيز جهان غمزه جادوي تو بود  عالم از شور و شرعشق خبر هيچ نداشت     

  ) 142، ص 210غزل 

ارتباط انسان با خدا هميشه موضوع مهمي بوده است و مي توان گفت طرز نگرش و زنـدگي   مقوله

رد را تشكيل مي دهد، عشق به خدا در وجود انسان در گرانبهايي است كه وجود انسان را فو رفتار 

روشن كرده و او را به حقايق و معارف الهي رهنمون مي شود كه در اين دنياي خاكي بـدون عشـق   

اهميت اين موضوع و انگيزه نويسنده  -در اين مجال لازم است از الف. به آنها نمي توان رسيدقطعاً 

  .طرح بحث سخن بگوييم -د پيشينه بحث و  -ج روش بحث  -ب

  

  اهميت موضوع و انگيزه نويسنده-الف

  : اهميت عشق در دين اسلام

هل «مي فرمايد ) عليه السلام(از نگاه اسلام، دين، عين محبت معرفي شده است چنانكه امام صادق 

يعني ديندارري تنها در قالـب محبـت معنـا و تحقـق     ) 80، ص 8كليني، بي تا، ج (» الدين الا الحب

 فقـط در آن بكار برده شده اسـت و » حب«پيدا مي كند گرچه واژه عشق در قرآن بكار نرفته و كلمه 

، نشان دهنده جايگاه والاي عشـق   استفاده شده است ولي همان» عشق«در پاره اي روايات از كلمه 

افضل الناس من «مي فرمايد ) صلي االله عليه و اله(در متون ديني دارد، آنجا كه پيغمبر ختمي مرتبت 

بهترين مردم كسي است كه به عبادت عشق بـورزد  ) 1378، ص 1369ري شهري، (» ...عشق العباده

هنگام بازگشـت از صـفين هنگـام عبـور از     ان علي عليه السلام مؤمنو يا در آن نقل معروف كه امير



2 
 

زمين كربلا آنجا را زمين عشاق خواندند و با اشاره به ماجراي كربلا ياران باوفاي امام حسين عليـه  

و روايـات ديگـر كـه در جـاي خـود      ) 55، ص  1385راسـخي،  (السلام را عشاق معرفي فرمودند 

  .م استخواهد آمد و نشان دهنده جايگاه والاي عشق در دين اسلا

  

  اهميت عشق در عرفان و فلسفه اسلامي

عشق در عرفان نظري و عملي جايگاه مهم و رفيعي دارد و از محوري ترين مفهوم معرفت شناختي 

عرفان است زيرا عشق هم بعنوان روش و هم طريقت براي سلوك عارفان بوده است و بسـياري از  

عشق و جذبه محبوب الهـي پيمـوده انـد و    اهل معرفت و عرفان مراحل و منازل قرب الهي را طبق 

  .دراين باره سخنها دارند كه در فصل عشق در عرفان به آنها اشاره شده است

در فلسفه اسلامي، همچون عرفان، عشق در همه موجودات سريان دارد و در كتب فلسـفي متمايـل   

في سريان العشـق  «وان به عرفان مثل اسفار ملاصدرا به اين امر تاكيد شده و در اسفار بابي تحت عن

وجود دارد يعني معتقدند كه عشق حقيقي در تمام ذرات وجود جريان دارد » في جميع الموجودات

در اين هوا عشق اسـت، در آن سـنگ هـم عشـق هسـت، در آن ذرات      «آنچنانكه مطهري مي گويد 

اتمي هم عشق هست و اصلا حقيقت، عشق است و آنچه غير از عشـق مـي بينـي مجـازي اسـت،      

  :برروي اين حقيقت مولوي مي گويد

  چون زليخا در هواي يوسفي    عشق بحري، آسمان برروي كفي

عشق يك درياست، همه آسمانها و زمين و همه عالم طبيعت از نظر عـارف بـه منزلـه كفـي اسـت      

  )147،ص1367مطهري،. (است» عشق«برروي يك دريا كه آن دريا 

 مقام خليفـه اللهـي،  و ويژگي هاي ممتاز خدادادي و  و در اين ميان انسان به دليل جامعيت وجودي

  گوي سبقت را در عشق به خدا از ساير موجودات ربوده است و اوست كه مي تواند به عشق جامع 



3 
 

  .و كامل به عبارتي عشق حقيقي دست يابد

  

  : انگيزه نويسنده

بـه مكاتـب   اهل معرفت و سلوك براين باورند كه مكتب تربيتي مبتني بـر عشـق و محبـت نسـبت     

فلسفي و اخلاقي و تربيتي ديگر بسيار كارآمدتر و موثرتر اسـت ، در واقـع عشـق، مكتـب تربيـت      

انسان است و برتمام شئون وجودي او اثر مـي گـذارد و او را بـا سـوق دادن بسـوي مشـابهت بـا        

معشوق تصفيه و پاك مي كند، بنابراين عشق نه تنها يك مكتب معرفتي عميق است و يـك سـلوك   

لي رفتاري را به اهل ادب و سلوك مي آموزد، درمانگر بيماري هاي روحي انسان نيـز هسـت، و   عم

» يحـبهم و يحبونـه  «اين راهي است كه خدا خود براي تربيت بندگان زبده خود گشـوده اسـت كـه    

دوستشان دارم و دوستم دارند و ثمره اين عشق در نهايت عبوديـت محـض الهـي    ) 54، ) 5(مائده (

  .ت خلقت انسان استاست كه عل

از طرف ديگر تفكرات و تبليغات برخي مدعيان تازه از راه رسيده عشق است كه چيزي از آن نمـي  

دانند و عشقي همراه با شبهات و شهوات را تبليغ مي كنند و به تحريف معنوي ساحت عشـق مـي   

آنكـه در مكتـب ديـن ،     پردازند و گاه حتي آن را از دامن شرع بيرون آورده به بيراهه برده اند، حال

ايـن  . فلسفه و عرفان ما عشق معناي بلندي دارد كه جز خدا و مكتب صـحيح اسـلام مـأمني نـدارد    

نويسنده را برآن داشت كه به بيان عشق الهي در فلسفه و عرفان اسـلامي بـا نماينـدگي ابـن      ،دلايل

  .پردازدعربي كه پدر عرفان نظري است و ملاصدرا كه سرامد فلاسفه متاله است، ب

  

  روش بحث و سوالات تحقيق -ب

  :در اين پايان نامه برآنيم كه به اين سوالات پاسخ گوييم
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  ماهيت عشق چيست؟ چه ويژگي ها و مولفه هايي دارد؟ - 1

  مبادي عشق چيست، چه چيزي باعث عشق ورزي است؟ - 2

 آيا عشق ورزي به خداوند باري تعالي امكان دارد؟ - 3

 انواع و اقسام عشق چيست؟ - 4

 شق زميني و آسماني چيست، آيا راهي از عشق مجازي به عشق حقيقي هست؟ تفاوت ع - 5

 بزرگان اين راه به عبارتي محرمان عشق الهي چه كساني هستند؟ - 6

 اثرات اين عشق در زندگي چيست؟ - 7

نگارنده سعي كرده است با ذكر راوي گونه كلمات و سخنان ابن عربي و ملاصدرا و شارحان آنهـا،  

از نظر اين دو بزرگوار بيان نمايد و با ارائه نظـرات ايـن دو در كنـار هـم،      در هر موضوع، بحث را

 .نزديكي نظرات صدرا به ابن عربي در مباحث عرفاني را نشان دهد

روش گردآوري اطلاعات، رجوع كتابخانه اي و فيش نويسي بوده است و سعي به اين بـوده اسـت   

ي و صدرا باشد و تلاش شده است كه مباحـث  كه مطالب گردآوري شده از منابع دسته اول ابن عرب

مربوط به محبت و عشق از تمام آثار ايشان جمع آوري شود و بصورت موضوع بنـدي شـده ارائـه    

ل مقام محبت فتوحات ابـن عربـي جـاي    صاسفار صدرا و در ف 7بطور اهم اين مباحث در ج . شود

ابـن عربـي و ديگـر كتـب او      صـوص الحكـم  فدارد و در ساير مجلات اسفار و ديگر آثار صدرا و 

  .مطالبي بوده كه مورد استفاده قرار گرفته است

  

  پيشينه بحث -ج

از عشق بسيار گفته اند و در عرفان، فلسفه، متون ديني و حتي ادبيات، آثـار فراوانـي وجـود دارد و    

عشـق  و فلوطين تقسيمات و تعـاريفي از   افلاطونگويا قدمتي در طول تفكر بشر دارد، در فلسفه از 
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وجود دارد تا ابن سينا و سهروردي كه رساله اي خاص دراين باره دارند و صدرا كه بطـور خـاص   

ه عدويه، احمد غزالي، عين القضـاه همـداني ابـن عربـي،     عدر عرفان هم راب دبه اين بحث مي پرداز

بيـان  هر كدام از عشق سخنها دارند و هر كدام بگونـه اي راز و رمـز عشـق را     ....مولوي، حافظ و 

  .كرده اند

در اين زمينه كارهاي پژوهشي فراواني انجام شده است و مقالات و پايان نامه هايي نيز موجود مـي  

باشد كه به مسئله عشق از جنبه هاي مختلف پرداخته اند ولي كارهايي كه عمدتا در حـوزه فلسـفي   

 نباتي و حتي در صـوره عشق در قواي حيواني و انجام شده اند بيشتر عشق را در تمام موجودات ، 

پرداخته اند و بطور خاص و دقيق به عشق انسان به خدا نپرداخته بودند و آثار عشـق  ... و عرض و 

فلسفه عشق از منظـر ابـن   «پايان نامه هاي مرتبطي مثل . در زندگي عملي انسان را بيان نكرده بودند

از محمد نجاتي كـه عشـق را    »عشق در حكمت متعاليه«از محمد حسين خليلي و » سينا و ملاصدرا

از محمـد  » عشـق در ترجمـان الاشـواق ابـن عربـي     «در كل و نه در خاص انسان بررسي كرده انـد  

عليميرزايي و كارهايي از اين دست كه بالاخره يا در حوزه عرفان اند يا در حـوزه فلسـفه و امتيـاز    

كـاملا عرفـاني اسـت و     اين كار شايد اين باشد كه عشق را در نظرات ابن عربي كه يك شخصـيت 

صدرا كه وجهه فلسفي با صبغه عرفاني دارد و بطـور خـاص متـاثر از ابـن عربـي اسـت، آنهـم در        

  .قسمت اوج داستان عشق، يعني در انسان به نمايش مي گذارد

فتوحات واسـفارازترجمه خـوب محمـدخواجوي اسـتفاده     استفاده ازاينجا لازم است ذكرشودكه در

  .شده است

  طرح بحث -د

ر اين پايان نامه ابتدا واژه عشق در لغت و اصطلاح عرفان و فلسفه و در قـران و سـنت بيـان مـي     د

شود و بعد امكان عشق الهي مورد بررسي قرار مـي گيـرد و دلايـل منكـران امكـان عشـق الهـي و        
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 موافقان آورده مي شود و با دلايلي عشق به خدا مورد تاييد عقلي و نقلي قرار مي گيرد كـه در ابـن  

، در ادامه مولفه ها و مبادي و مراحل و دعربي و ملاصدرا بعنوان شاكله اصلي در آثارشان وجود دار

انواع عشق الهي و آداب آن بيان مي شود كه در منظر اين دو عالم پرآوازه در مراحل عشق از عشـق  

در  طبيعي و مجازي به عشق الهي و خدا مي توان رسيد و عشق مجازي مركب عشق الهي اسـت و 

واقع تمام عشق ها و محبتها از آن او و به او بر مي گردد و در اين ميان به نقـش زن كـه مجموعـه    

لطيف تري از زيبايي در خلقت و آينه الهي است، در عشق مجازي توجه ويـژه اي مـي شـود و در    

ادامه محرمان عشق الهي معرفي مي شوند و نقش انسان كامل و قطـب وغـوث بخصـوص پيغمبـر     

بيان مي شود و تاكيد مي شـود كـه عشـق بـه     ) عليهم السلام(و اهل بيت ) لهآصلي االله عليه و(اكرم 

آنان عشق به خدا و به خاطر خداست و درآخر ثمرات عشـق الهـي در زنـدگي انسـان از تزكيـه و      

اميد است كه آن معشوق حقيقي عالميـان، مـا را در طـي ايـن     . شود تربيت تا ظهور كرامات بيان مي

  .ياري فرمايدمرحله 

  ق.ه1431رجب المرجب                                                                                    
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  بخش اول

  

  كليات و مقدمات
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  معناي لغوي عشق

عشق افراط در محبت است و آن دوست داشتن شديد از سوي محب است و مأخوذ از گيـاهي بـه   

، ص 10م، ج  2000ابـن منظـور،   (به درخت چسبيده و آن را خشـك مـي كنـد     نام عشقه است كه

و باز گفته اند تجاوز از حد در محبت را عشق گويند و ميل شديد نفـس بـه محبـوب اسـت     ) 161

علامـه دهخـدا   . آنگونه كه تاب و توان و قرار از محب مي بـرد ) 215، ص 5-6طريحي، بي تا، ج (

و بسيار كم برگ و شاخه هـاي   ببلاعشقه نباتي است مثل ل«كند  يان ميمضمون عشق را اينگونه ب

آن بغايت از لبلاب قوي تر و درازتر است كه به هر درختي بپيچد ، خشك كند، لهذا عشـق مشـتق   

دكتر معين هم عشق را از عشقه و عشقه را گياهي بالا ) 270، ص 34، ج 1314دهخدا، (» اوستاز 

با تفحص در ديگـر كتـب لغـت و    ) 2304، ص 2، ج1360معين، ( رونده از  تيره عشقه ها مي داند

صاحب نظران مي توان فهميد كه عموم آنها در تعريف لغوي عشق، به مخبت تام، دوستي مفـرط و  

از ). 289، ص 11، ج 1384سيد جـوادي و ديگـران،   (شوق و ميل مفرط به چيزي اتفاق نظر دارند 

از اقـوال  ) 4قـرن (يين ريشه محبت دسته بندي ديلميتعريف عشق به محبت تام بي جا نيست در تب

حب از حب گرفته شده و -1بزرگان در ريشه محبت را بياوريم، كه اينگونه دسته بندي كرده است 

خوذ از أممكن است م ـ-2آن جمع حبه است و حبه القلب آن چيزي است كه قلب به آن قوام دارد 

رايي است، حب، حب ناميده مي شود زيـرا مغـز و   باشد و منظور بذرهاي صح) به كسر حاء(حب 

اصل كلمه حب است و آن چهار چوبي است كه زيـر كـوزه آب قـرار مـي     -3لباب و حيات است 

ديلمي هر چند عشق را قليان محبت و غايت محبـت مـي دانـد،    ) 14-17ديلمي، بي تا، ص (دهند 

  .)6ص(» اسمان لمعني واحد هما«معتقد است عشق و محبت دو لفظ براي يك معناي واحدند 

  

  


